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 دهیچک
ها بازتاب داده شده است.  فرهنگ، باور و نوع نگرش جوامع مختلف توسط آيين ربازياز د
اختصاص دارد که در  یبارور یها جهان به آيين رياز اساط یريگ توان گفت بخش چشم می

دوبارة او  اتيو ح زديا کياست و در قالب مَرگِ  افتهيتجسم  عتيطب زيقالب مرگ و رستاخ
 اتيو جشن ح یراناي ناماسطورة خوش اوش،يسوگ س نييآ اوشان،يس. ديآ یدرم شيبه نما

/قهرمان زديا يیاست که مرگ و باززا خسرويو فرزندش ک یاهيدوبارة او در کالبد گ
 ا،يو آدون ايسيونيدهد. د شان مین عتيرا همچون چرخة زمان و تحول طب دشوندهيشه

است که به عنوان  وناني رياساط رد سيآدون ادبوديو  زوسيونيپرستش د ینييآ های جشنواره
وجوه اشتراک  يیشده است. شناسا می برپا  زشانيدر مرگ و رستاخ یبارورکننده، مناسک زدانيا
راستا ابتدا  نياز اهداف پژوهش حاضر است. در ا ايو آدون ايسيونيد یها با آيين اوشانيس نييآ

 ليو تحل شناسايیها  آن انيو سپس اشتراکات م یبررس نييهر سه آ ،یقيـ تطب یليبا روش تحل
و فواصل  یفرهنگ هایمذکور، با وجود تفاوت یها انتخاب آيين ليدل نيتر . مهمدشو می

از  ق،يتحق هایافتهياست. بنابر  گريکديجهان بر  رياساط یريرپذيو تاث یرگذاريتاث ،يیايجغراف
است که با  زيرستاخمراسم سوگ و جشن  انةيتکرار سال ادشده،ي نيياشتراکات سه آ نيتر مهم

زنان همراه  تمحوري باسرود  و سوگ یقيموس ،یقربان یاعطا ،گردانی ليهمچون شما یمناسک
 بوده است.
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 مقدمه

گردد.  ها در انديشه و فرهنگ انسان به دوران باستان برمی گيری آيين پيشينة شکل

های  های سالانة سوگ بر مرگ ايزد/قهرمان شهيدشوندة گياهی و جشن آيين

ترين تفکرات ذهنی بشر دربارة چرخة طبيعت  مرتبط با رستاخيز او با ابتدايی

کنند که تکرار آن در  می ها، الگويی جهانی را دنبال پيوند دارد. اين آيين

ها را  های مختلف و در ميان اقوام جهان مشهود است. نمونة اين آيين سرزمين

توان در اساطير ايران در سياوشان، آيين سوگ سياوش بازجست. مرگ  می

سياوش و رستاخيز او در قالب گياهِ پر سياوشان و ولادت فرزندش، کيخسرو، 

که با برگزاری آيين سالانة سياوشان نشان داده نمودِ اين الگوی تکرارشونده است 

توان  شده است. آيين مذکور در فرهنگ ايرانی تداوم داشته و اين استمرار را می

های سوگواری ميان اقوام مختلف به روشنی ديد. دليل اين ماندگاری را  در آيين

م توان با شخصيت ارجمند اسطورة سياوش مرتبط دانست، انسانی پاک که تما می

تلاش خود را برای زدودن زشتی به کار برده است. هر ساله برگزاری مناسک 

گر چرخة  آيينی مربوط به او، نه تنها يادبودی برای اين اسطوره بوده بلکه تداعی

 مرگ و حيات دوبارة طبيعت است.

ای  که آيين پرستش ديونيزوس و جشنواره 1در اساطير يونان باستان، ديونيسيا

است که خاستگاه تئاتر دانسته شده است و همچنين آيين آدونيس که با نام آدونيا 

شود با الگوی تکرارشوندة مرگ و رستاخيز ايزد گياهی پيوستگی  شناخته می

شد، پرستش و يادبود  دارد. در اين دو آيين که هر ساله در آغاز بهار تکرار می

به صورت سوگواری و سپس جشن و پايکوبی در  2زوس و آدونيسديوني

آمد که هر دو، مرگ طبيعت در پاييز و زمستان و  ها به نمايش در می رستاخيز آن
                                                           

1. Dionysia    2. Adonis 
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سازد. افزون بر اين، مراسم  سرسبزی و رويش دوبارة گياهان در بهار را آشکار می

 شد.  خيزی برپا می خواهی و حاصل يادشده به هدف برکت

 

 و ضرورت پژوهش اهمیت

ناپذير زندگی بشر در طول تاريخ بوده است. مطالعه دربارة  بخش جدايی  آيين

های مرتبط با ايزدان گياهی و باروری که نشانگر چرخش  ريشه و منشاء آيين

اندازی  ی فصول و مرگ و رستاخيز طبيعت است، علاوه بر اينکه چشم ساليانه

ی  دهد، تطبيق و مقايسه ر اختيارمان قرار میقابل تامل نسبت به انديشة پيشينيان د

تواند در شناخت  های متفاوت، می های مختلف با فرهنگ ها در سرزمين اين آيين

ها کمک کننده باشد. در اين مقاله برآنيم تا  اشتراکاتِ موجود در اجرای آن

براساس ارتباط مناسک آيين سياوشان با اسطورة ايزد گياهی، وجوه اشتراک در 

ة برپايی اين آيين با ديونيسيا و آدونيا که هر دو آيين، مرتبط با اساطير يونانی شيو

 اند، شناسايی شوند. ی ايزد نباتی در سرزمين يونان بوده و نماينده

 

 روش و سؤال پژوهش

در پژوهش حاضر به روش توصيفی ـ تحليلی با رويکرد تطبيقی، پس از معرفی 

های آيينی در شيوة اجرای سوگ  به بررسی نشانه آيين سياوشان، ديونيسيا و آدونيا

ای و براساس  سياوش پرداخته شده است. شيوة گردآوری اطلاعات کتابخانه

منابع مکتوب انجام شده است. در مسير اين پژوهش ابتدا آيين سوگ سياوش و 

های ديونيسيا و آدونيا به طور جداگانه بررسی شده و سپس وجوه اشتراک و  آيين

آيين سياوشان با دو آيينِ يونانیِ يادشده شناسايی و تحليل شده است و در افتراق 
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شود که چه اشتراکاتی بين آيين مذکور و  ادامه به اين پرسش پاسخ داده می

های ديونيسيا و آدونيا وجود دارد؟ فرض بر اين است، به اين دليل که  آيين

ده و مضمونی يکسان های مرتبط با ايزدان باروری از الگويی تکرارشون آيين

توان، با وجود فاصلة جغرافيايی و تفاوت فرهنگی در دو  کنند، می پيروی می

 ها يافت. فرهنگ ايرانی و يونانی، پيوندی بين شيوة اجرای آن

 

 پیشینه پژوهش

شود  جوهای انجام شده پيرامون موضوع تحقيق، مشخص میو باتوجه به جست

نظرانی  وانی صورت گرفته است. صاحبکه دربارة اسطورة سياوش تحقيقات فرا

و  سياوشان(، در 1945، حصوری )سوگ سياوش(، در 1924همچون مسکوب )

پژوهشی در اساطير (، در 1992و همو ) اسطوره تا تاريخ(، در از 1956بهار )
 اند. طور گسترده پرداخته  ، به سياوش و آيين سياوشان بهايران

همچنين مقالات متعددی دربارة اين اسطورة ايرانی به چاپ رسيده است. 

های آيين  به ريشه« آيين سوگ سياوش در نوروز»(، در مقالة 1959ادريسی )

سوگ سياوش در ايران و استمرار آن در دورة اسلامی پرداخته است. در اين 

لنهرين، مصر، ا های مربوط به اساطير باروری ساير ملل همچون بين راستا آيين

(، 1959ها بيان شده است. شکيبی ممتاز ) های موجود در آن يونان، بابل و شباهت

چهره و موقعيت سياوش را به عنوان يکی « جايگاه سياوش در اساطير»در مقالة 

، متون پهلوی و اوستاهای محوری حماسه ملی ايران، در اساطير،  از شخصيت

پرست  پورخالقی چترودی و حق است.شناسی بيان کرده  های باستان يافته

های  و بازمانده شاهنامههای سوگ در  بررسی تطبيقی آيين»(، در مقالة 1959)

با توجه به ابيات و روايات داستانی « تاريخی مذهبی سوگواری در ايران باستان
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های سوگواری در اين اثر ادبی فاخر بيان شده و سپس با مقايسة  ، روششاهنامه

ها و  جا مانده از ايران باستان، وجود شباهت در متون مذهبیِ به های سوگ آيين

(، در مقالة 1959ها نشان داده شده است. خجسته و حسنی ) ها ميان آن تفاوت

« ساخت اسطورة الهة باروری و ايزد گياهی تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف»

ی را مورد بررسی عناصر مشترک داستان سياوش و اسطورة الهة باروری ايزد گياه

اند. همچنين به وجود اشتراکات اين اسطورة ايرانی با برخی اساطير  قرار داده

 النهرين اشاره شده است. باروری ساير ملل همچون هند، مصر، يونان و بين

سوگ سياوش و شباهت آن به »(، در مقالة 1999الدين و آذرنوش گيلانی ) نجم

ماندگاری و استمرار داستان سياوش در  «های محلی )لُری و کُردی( آيين سوگ

نژاد  دهد. رويانی و حاتمی های محلی لرستان و کردستان را نشان می رسوم و آيين

به معرفی سياوش به « سياوش و اسطوره بازگشت جاودانه»(، در مقالة 1997)

اند. در  های باروری در ارتباط هستند، پرداخته عنوان خدای ميرنده که با اسطوره

دهد که  ة مذکور با توجه به نظريه بازگشت جاودانه ميرچا الياده، نشان میمقال

های مرتبط با مرگ و رستاخيزاو گواه  سياوش، ايزدی شهيدشونده است و آيين

 اين امر است.

بررسی تحليلی و تطبيقی »(، در مقالة 1996الدين گيلانی و همکاران ) نجم

، وجوه اشتراک «در شاهنامههای لری و کردی با سنت سوگواری  آيين سوگ

های لری و کردی با سنت آيينِ سوگ در شاهنامه مورد بررسی قرار  آيين سوگ

نيا عمران و  گرفته است که بخشی از آن مرتبط با آيين سوگ سياوش است. ذبيح

بررسی تطبيقی تراژدی سياوش در ايران و آراگِقِتسيک »(، در مقالة 1995کريمی )

آيين مرگ و رستاخيز گياهی در ايران و ارمنستان با توجه « نو شاميرام در ارمنستا

به شباهت داستان سياوش و سودابه با آرا و شاميرام بيان شده است. رحمانی و 
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بررسی تطبيقی ساختار آيينی نوروز سياوشان و آکيتو »(، در مقالة 1721همکاران )

نوروز سياوشان ايرانی و به معرفی و مقايسة آيين  «اسطوره و آيينه مبنای نظرير ب

آکيتو، نوروز بابلی پرداخته و شباهت موجود بين اين دو آيين مورد بررسی قرار 

 گرفته است.

سو بودند، اما رويکرد  مقالات اندکی، از لحاظ محتوا، با پژوهش حاضر هم

الدين  توان به مقالات زير اشاره کرد، رکن متفاوتی ارائه داده بودند. برای نمونه می

النهرينی  های نمايشی بين آيين« از آدونيس تا سياوش»(، در مقالة 1964روی )خس

مرتبط با مرگ و رستاخيز طبيعت را به طور مجزا شرح داده است. صادق 

پژوهشی تطبيقی در اساطير »ه.ق.(، در مقالة  1754وند و حسن نصرالله ) آيينه

دونيس و سياوش به ، به بررسی تطبيقی دو اسطورة آ«باروری آدونيس و سياوش

عنوان ايزدان باروری و رويش پرداخته و اشتراکات بين اين دو اسطوره را بيان 

کرده است. همچنين به اهميت نقش اساطير باروری در جوامع کشاورزی اشاره 

(، در 1999شده است. مقالة مذکور به زبان عربی به چاپ رسيده است. قائمی )

اسطوره سياوش )مقايسة سياوش ـ سياوشان با  نقد و تحليل ساختار آيينی»مقالة 

به نقد و تحليل اسطورة « تراژدی ـ ديونيسيا بر مبنای نظرية اسطوره و آيين(

پرداخته و ارتباط موجود بين « گرايی اسطوره آيين»سياوش بر اساس نظريه 

تراژدی و آيين ديونيسيا و تشابه اين ارتباط بين سياوشان و اسطورة سياوش مورد 

يسه و تطبيق قرار گرفته است. در اين راستا به پيشينه و سير تکوين آيين مقا

الگوی قربانی شاه مقدس نيز پرداخته  سياوش در فرهنگ ايرانی با تمرکز بر کهن

های فوق مشهود است تا کنون اشتراکات  گونه که از پژوهش شده است. همان

يينی اساطير يونان، بررسی های آ آيين سوگ سياوش با ديونيسيا و آدونيا، جشنواره

 پردازد. نشده و تحقيق کنونی برای نخستين بار به اين موضوع می
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 مبانی نظری

 الف( آيین سیاوشان

سياوش از ايزدان نباتی پيشازرتشتی مربوط به اساطير باروری و فرهنگ برزگری 

رويد. او بايد بميرد و پس از  می« پر سياوشان»است که از خون وی گياهِ 

مرد »برخاستن از مرگ، برکت و خرمی به طبيعت بازگردد. نام سياوش به معنی 

جهان مردگان به منظور است که اين سياه رنگ بودن به دليل بازگشت از « سياه

آوری است. يادبود و پرستش اين ايزد شهيد شونده در آيين  بخشی و باران برکت

های تحويل سال و مناسک سوگ نمايشی  سياوشان بر جای مانده و در جشنواره

به نظر علی حصوری، سياوشان نام  (562و  567: 1956)بهار قابل مشاهده است. 

هايی است که اين آيين سوگواری در  اطق و مکانآيين سوگ سياوش و نيز نام من

شده است. دانشمندان بسياری که دربارة فرهنگ آسيای مرکزی  می ها برگزار  آن

اند بر اين باورند که سياوشان مراسم آغاز سال نو است.  مطالعاتی انجام داده

توان گفت سياوشان، آيينی است در ارتباط با  می (45و  12: 1945)حصوری 

ش، اسطورة خوشنام ايرانی که به عنوان ايزد گياهی شهيد شونده، مرگ و سياو

آيد و مردمان با اجرای اين مراسم  رستاخيز طبيعت توسط او به نمايش در می

 خيزی هستند. آيينی خواستار باروری، فراوانی و حاصل

های عزاداری بر مرگ سياوش را توسط مردم، مطربان و قوالان  نَرشَخی آيين

ر مختصر شرح داده و قدمت اين مراسم آيينی را سه هزار سال پيش از به طو

که در  هاست، چنان مردم بخارا را در کشتن سياوش نوحه»خود بيان کرده است. 

اند و قوالان آن را  ها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته همة ولايت

: 1954)نرشخی« گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزار سال است.
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آشکار است که آيين سوگ سياوش تا زمان وی که اسلام تا حدی دين  (99

 فرمانروايان و بيشتر مردم آسيای غربی بوده، در فرارود تداوم داشته است.

های آيين سوگ سياوش وجود دارد: يک نظريه، آسيای  دو نظريه دربارة ريشه

النهرين و اساطير  ديگر، بين کند، نظرية می مرکزی را خاستگاه اين آيين مطرح 

دهد.  النهرينی مانند ايشتر و تموز را به عنوان خاستگاه آيين سياوشان ارائه می بين

های  آيد که آيين از شواهد موجود چنين برمی (47: 1994)شافعی و همکاران 

سياوشی بيشتر در فرارود شکل گرفته و تکامل يافته و سپس در سُغد و خوارزم 

برای نمونه  (152: 1956)نعمت طاووسی نی سنتی درآمده است. به صورت آيي

 اشاره کرد. (1)توان به ديوارنگارة پَنجکنِت می

موضوع اين نقاشی ديواری که از پرستشگاهی به دست آمده، سوگواری برای 

مرده است. برای نخستين بار ياکوبوفسکی صحنة شيون و زاری اين ديوارنگاره را 

با  (69: 1945 حصوری)( يرتصو) .داند مربوط به سياوش میروايت کرده و آن را 

توان تا حدودی نسبت به شيوة برگزاری آيين  شرح تصوير اين ديوارنگاره می

 سوگ سياوش آگاهی يافت.

 

 (12: 1992)بلنيتسکی ديوارنگاره پرستشگاه پنجکنت  :1يرشمارهتصو
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شکل که اطراف آن باز است، توسط افرادی حمل  دار و گنبدی يک تابوت پنجره
رسد سياوش يا شبيه او باشد، در آن خفته  دار که به نظر می شود و جوانی تاج می

کنان در حال  مردان و زنانی گرداگرد تابوت زاری (95: 1959)بيضايی است. 
يک مرد با ابعادی  عزاداری هستند. در سمت چپِ تصوير، پيکرة يک زن و

ها چهار دست  اند. يکی از آن ای دور سرشان ترسيم شده بزرگتر از سايرين با هاله
ها پريشان است. مرد  شود، موهايش بر سينه و شانه دارد که دو دست او ديده نمی

مانند( در دست راستش، بر زانو نشسته است.  مانند يا بيل با شئ نامعلوم )مشعل
تر از اين دو پيکره قرار گرفته که از نظر ابعاد کمی  ن باز، عقبزنی ديگر با گيسوا

 .تر از آنهاست و دست چپش را برای بر سر کوبيدن بالا برده است کوچک
رسد اين سه پيکره به دليل اندازه و وجود  به نظر می (177: 1999)مولودی آرانی 

. در پايين اند هالة دور سر، الهه باشند که در مراسم سوگواری شرکت کرده
های  اند. چهره تصوير، زنان و مردانی به صورت ترکيب فشرده قرار گرفته

دهندة زجر و آزار دادن خود  اندوهگين و موهای آشفتة عزاداران بيشتر نشان
برند و نيز وجود  است. تصوير دو مرد که با چاقوهای بلند نرمة گوش خود را می

سوگواران بر اين موضوع تاکيد بيشتری برهنة  های نيمه خراشيدگی بر چهره و بدن
توان  با توجه به نقوش اين ديوارنگاره، به خوبی می (12: 1992)بلنيتسکی دارد. 

 صحنة سوگواری برای شخصيتی اساطيری را مشاهده نمود.
غدی و های سُ سال، که در تقويم آيين سوگ سياوش در پنج روز نخستين ماهِ

شد. اين  می آغازو در روز ششم، سال  برگزارود، ب برابرخوارزمی با آغاز تابستان 
، سياوش در آغاز تابستان، که صورت ينه ا. بمشهور بود( 5)کين سياوشروز به 
، کشته شد و در ششمين روز سال نو يا نوروز بزرگ آمد به حساب مینوروز 

، به آخر دزديده ةپنجشتی، اين پنج روز، به نام ترستاخيز کرد. در تقويم زر
اين  (74ـ  75: 1947)بهار . انتقال يافترستاخيز به اول فروردين  اسفندماه و جشنِ
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تغيير و جا به جايی در تقويم زرتشتی موجب شد که آيين سياوشان، اواخر 
 زمستان و آغاز بهار به نمايش درآيد.

های برجسته در داستان سياوش، روييدن گياهی به نام پرَ سياوشان از  از قسمت
است. گياهِ ياد شده، نمودِ هستی پس از مرگ و تداوم زندگی او و آغاز خون او 

خون اين ايزد ـ ( 49ـ  47: 1994)شافعی و همکاران سوگ يا کين سياوش است. 
بخشی خون قهرمان اشاراتی  بخش است. ميرچا الياده دربارة برکت قهرمان، برکت

با خودنثاری يا پيشکش  کند که پيدايش گياهان و نباتات همراه می دارد و بيان 
خون يا پيکر قهرمان و ايزدی است که از روی ناجوانمردی کشته شده است. 

بنابراين ايزد ـ قهرمان بايد بميرد تا پس از رستاخيز، خرمی، برکت و  (554: 1952)
 باروری به طبيعت بازگردد.

های سوگ سياوش بر  بر ديوارنگارة کشف شده از پنجکنت، نشانه علاوه 
های توک قلعه در خوارزم، استودان مکشوف در ناحيه  ، سفال(9)نگاره مرو سفال

های کوشانی مربوط به سلسلة آفريغی خوارزم و  شمال غربی بخارا، سکه
های مرتبط با سوگواری در آسيای ميانه قابل مشاهده  ها يا پيکرک همچنين تنديس

نقش  (174و121: 1999ی آرانی ؛ مولود165: 1999؛ قائمی 44و  64: 1945)حصوری است. 
های آيين سوگواری در حال زاری، جامه  ها و تنديس گير زنان در پيکرک چشم

دهندة حضور  که نشان (165: 1999)قائمی شود  افشانی نيز ديده می دريدن و موی
 تر زنان در اين مراسم آيينی است. پررنگ

که  (،يرتصو)پنجکنت  با توجه به ديوارنگارههای آيینی سوگ سیاوش:  ( نشانه1

ای آن را بر دوش  دهد که عده سياوش يا پيکرة نمادين او را در تابوتی نشان می
کنند و زنان و مردان سوگوار که گريبان دريده، گريان و بر سر و  حمل می

در يک تصويرِ گويا به  اند، آيين سوگ سياوش زنان اطراف آن گرد آمده روی
 نمايش درآمده است.
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نرشخی در تاريخ بخارا گور سياوش را در دروازة شرقی بخارا )در کاه فروشان( 
برد و پيش از برآمدن  کند که هر ساله هر مردی يک خروس به آنجا می می ذکر 

هايی که توسط قوالان و  کند و همچنين نوحه می آفتابِ روز نوروز، آن را قربانی 
 (95ـ  99: 1954)نرشخی خوانند.  مطربان در مرگ سياوش سروده شده و می

کند، در  می ای است اهورايی که بانگ و فريادش اهريمن را دور  خروس پرنده
 :1999 )قائمیکردند.  دوران کهن خروس سفيد را به اهورامزدا و ميترا تقديم می

دهندة ميزان  د نشانتوان اعطای قربانی و پيشکش در آيين سياوشان می (169
اهميت اجرای اين مناسک آيينی در مراسم سوگواری برای ايزد ـ قهرمان شهيد 

 شونده باشد.
سرود و نيز  دهد که موسيقی و خواندن سوگ شواهد ذکر شده، نشان می

شده به  می چه نرشخی آورده، از حيوانی که قربانی  اعطای قربانی با توجه به آن
روی و سوگواری  گردانی و نيز دسته است، همچنين شمايلروشنی نام برده شده 

تر زنان  رود. حضور برجسته های آيينی سوگ سياوش به شمار می جمعی از نشانه
دهد  ها به نمايش درآمده، نشان می ها و پيکرک در اين مراسم که بيشتر در تنديس

 شود. که بخشی از شيوة برگزاری اين آيين توسط زنان اداره می
زاری و مويه زنان که در تصاوير به جا مانده از دوران گذشته موجود است، 

دهد که انسان در دوران باستان، مراسم آيينی سوگ سياوش را برای  نشان می
: 1994 همکاران)شافعی و آورد.  اثرگذاری و تشويق نيروی بارور طبيعت، به جا می

آمد و بنابر  به حساب می زيرا در اين آيين سوگ، زاری و شيون رکن مهمی (52
باور کهن در جوامع کشاورزی و برزگری، اشک ريختن ماية باروری زمين بود. 

توجه است که به  زمان برگزاری اين مراسم آيينی نيز قابل (49: 1955)ثمينی و خزايی 
 شده است. می صورت سالانه اواخر اسفند و آغاز بهار برپا 

ت، بخشی از سنت آيينی سياوشان است که روياندن سبزه و افکندن آن در طبيع
منسوب به رستاخيز سياوش يا جانشين او )کيخسرو( است که نويدبخش 



 ینيحس دهاشميّسـ  یالهام خداوندگار شناختی ـــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 97

امروزه  (44ـ  45: 1995)قائمی بازگرداندن سبزی و باروری به طبيعت بوده است. 
نيز شاهد اجرای اين سنت آيينی هستيم که به عنوان بخشی از مراسم جشن 

همچنين در باور عاميانه جشن نوروز و آغاز سال نو  نوروز پاسداری شده است.
 دانند. را مرتبط با تولد دوبارة سياوش در قالب گياه و يا فرزندش کيخسرو می

های  ها و جشنواره يونانيان جشنجشنواره ديونیسیا )آيین ديونیزوس(: ( 5

لة های اقتصادی مردم به وسي متنوعی داشتند. هدف دين يونان باستان کاستن رنج

های سال به نام اعياد  های فراوان بود. در تقويم آتنی بيشتر ماه همين جشنواره
( برگزار 1شد. عيد بزرگ ديونيسيا در ماه نهم )الافبوليدن ها خوانده می دينی آن ماه

گرديد. برپايی اين جشنواره در آغاز بهار بوده و تشريفات انتقال مجسمة  می
کنندگان و تماشاچيان بسياری را به  انه، شرکتديونيزوس از الئوترای به تماشاخ

در اين مراسم خوانندگان و نوازندگان به رقص و  ( تصوير)کرد.  خود جلب می
پرداختند و تعداد فراوانی از حيوانات به منظور قربانی برای خدايان،  آواز می

شود که  گفته می (9ـ  2: 1949)دورانت همراهِ جمعيت حاضر در حرکت بودند. 
است که بعدها به  5يزوس در اصل يونانی نيست، درواقع برخاسته از فريجيهديون

رود مبدا ستايش اين  احتمال می (597: 1956)وارنر ( کوچيده بود. 7)تراکيه 9تِراس
 خدا، از خاور نزديک باشد که در سدة سيزدهم پ.م. وارد يونان شد.

آميزی گروهی،  از آنجا که اجرای اين مراسم آيينی بيشتر اوقات با مستی، هم

شد، در ابتدا از  دريدن و خوردن وحشيانة قربانی )که گاه انسان بود(، همراه می
رو شد. ديونيزوس خدای باروری، شراب و  سوی يونانيان با مقاومت زيادی روبه

پيوند داشت؛ يعنی چرخة  عياشی بود که پيشامدهای زندگی او با روح سال

                                                           

1. Elaphebolion    2. Phrygia 

3. Thrace     4. Trakya 

 

 



 92 .../ یها نييبا آ یرانيا اوشيسوگ س نيياشتراکات آ یواکاوــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

فصول و الگوی بازگشت به مبدا در دايرة تولد، بلوغ، مرگ و تولد دوباره. 
)براکت ها به دنبال افزايش باروری بودند  پرستندگانِ اين خدا از طريق اجرای آيين

به باور آنان، در آغاز بهار، افزايش محصول انسان و زمين و  (67ـ  62: 1952
 شد. پذير می پرستش ديونيزوس امکانهای زياد با  خرمن

 
: ارابه تسپیس، بازسازی از روی نقش گلدانی از آتیکا. دو ساتیر، 2شمارة تصوير

 (65: همان)کنند  ديونیزوس را تا جشنواره ديونیسیای شهر همراة می

به اعتقاد يونانيان، ديونيزوس در پاييز همراه با زرد شدن برگ درختان و 

شود. براساس اين  ميرد و در بهار، زمان رويش درختان، زنده می ها می ريزش آن

های آيينی برای بزرگداشت  باورِ اساطيری، زندگی دوبارة او را در قالب جشنواره

ونانی، ديونيزوس از آسمان به زمين آوردند. بر پاية اساطير ي وی به نمايش در می

 (252: 1954)راهگانی ها بياموزد.  آمده بود تا کاشت تاک و تهية شراب را به انسان

وی سرگذشتی پيچيده و تاريک داشته و در دورة کلاسيک، خدای تاکستان، 

هايش  شراب و جذبة عارفانه بوده است. با اين وجود که تاک با خوشه

يزوس بود، او خدای درخت به طور مطلق نيز شناخته آشکارترين مشخصة ديون

 (777: 1955)فريزر  .شد می

توانست مهربان و سخاوتمند باشد يا حتی سنگدل و ستمگر که  خدای شراب می

ها شده و وادار به انجام کارهای سهمناک شوند. اين خلق و  باعث وحشت انسان

آزادی و شادی به  خوی دوگانه برآمده از دوگانگی حالت شراب است که هم



 ینيحس دهاشميّسـ  یالهام خداوندگار شناختی ـــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 96

ترين منابعِ  قديمی (49ـ  45: 1954)هميلتون همراه دارد و هم اعمال وحشيانه. 

دهد که او به عنوان هر دو نيروی مخرب و  های ديونيزوس، نشان می ويژگی

های  اين ويژگی دوگانه در آيين (59: 5255)گيلدِنستروم شد.  نيروبخش تصور می

 است.پرستش وی نيز قابل مشاهده 

زدند برگزار  جشن ديونيزوس در بهار، هنگامی که درختان انگور جوانه می

شد و تا پنج روز ادامه داشت. اين روزها، روزهای مهرورزی و سازش و  می

 .آورد رفت که خدا، بهار را با خود می و گمان می (52: 1954)هميلتون شادی بود 

شد با  انگيز برپا می های باشکوهی که در ستايش اين خدای شگفت در جشن

مانند و  ها و فريادهای زوزه های تند، قهقهه گساری، پايکوبی و رقص افراط در میِ

، دايگِان ديونيزوس با موهای (7)و منادها 1ها های مرموز همراه بود که باکانت بازی

دوند و با  به دست، به هر سو می (2)آشفته و آراسته به پيچک و تيروسوس

)راهگانی  .پرداختند ود به پرستش و ستايش خدای شراب میفريادهای درهمِ خ

در ديونيسيا، راهپيمايی آيينی به سمت محراب ديونيزوس از  (254: 1954

  (97: 5255)کوليشووا و کارپيوک  تشريفات مذهبی اصلی بود.

گانة خدايان به آوازخوانی جمعی  های دوازده های سرودخوان در برابر پيکره دسته

د و انبوه جمعيت از زنان و مردان، همراه حيوانات قربانی شده پرداختن می

در اين مراسم آيينی، شمايل ديونيزوس را از دادند.  راهپيمايی منظمی ترتيب می

ماسک  (259: 1954)راهگانی  .کردند معبدی به معبد ديگر در خارج شهر حمل می

رفت مانند  مذهبی با تصوير ديونيزوس که هنگام افتتاح مراسم ديونيسيا به کار می

های مذهبی، جزو اشياء پرستشی بود که برای پوشيدن در نظر گرفته  ساير ماسک

ها در ابعاد مختلف وجود داشت و معمولا از مواد بادوام  نشده بود. اين ماسک

                                                           

1. Bacchantes 
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زيرا قرار نبود بارها تعويض يا جايگزين شد  مانند سفال و سنگ مرمر ساخته می

ها به کار  های آيينی، برای پوشيدن در مراسم و جشن شود. از طرف ديگر ماسک

رفت که يا از مواد فاسدشدنی ساخته شده بودند يا از مواد سبک و بادوام،  می

 پايان اين (45: 5255)دُبی مانند ماسک های مورد استفاده در جشن پايانی ديونيسيا. 

 مراسم آيينی با پايکوبی و شادی همراه بود.

های ديونيزوس، ديونيسيای شهر )بزرگ( بود که مردم  ترين جشنواره باشکوه

دار و  های خنده در مراسم افتتاح آن، هنگام بيرون آمدن از معبد اين خدا با لباس

سم سه عنصر مهم مرا (255: 1954)راهگانی انداختند.  صورتک، کارناوال به راه می

: 1955)ثمينی و خزايی خودی  آيينی ديونيزوس: قربانی، سرودخوانی، مستی و بی

در دورة هومری به صورت رقص و پايکوبی دسته جمعی زنان در  بود که (45

ـ  292: 1954)راهگانی شد  جشن شراب و باروری برپا و توسط آنان نيز رهبری می

ديونيسيا به روشنی مشهود  بنابراين حضور برجستة زنان در اجرای مراسم (259

 است.

ديونيزوس خدايی است که ناخواسته برای آفرينش و باروری زمين توسط 

شونده در نظر گرفت.  توان او را خدای قربانی شود و می ديگر خدايان قربانی می

قطعه کردن گاو نر و  رود که قطعه گمان می (159: 1991)دادخواه تهرانی و زاهدی 

های ديونيزوسی مرسوم بوده باشد زيرا او اغلب به صورت  خوردن آن در آيين

شد. حيوان ديگری که ديونيزوس به شکل آن  حيوان، به ويژه گاو نر، مجسم می

آمد، بُز بود، بنابراين گاهی اين حيوان را در مراسم آيينی خدای تاکستان،  درمی

توان قربانی و  می با توجه به سطور بالا (774ـ  779: 1955)فريزر  .کردند قربانی می

 های پرستش دانست. اهدای پيشکش را بخش جدايی ناپذير آيين
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بردند و در بازگشت، سال نو را  در پايان سال، زنان سال کهنه را از شهر بيرون می

و رستاخيز سرورانگيز ايزد گياهی را جشن  (54: 1954سنت  )پينآوردند  به شهر می

 گرفتند. می

رگذشت ديونيزوس پس از تولد موجود است. برخی های گوناگونی از س روايت

شوند که پس از  ها دربردارندة مراسمی آيينی است و به اين صورت نقل می از آن

مرگ سمِله )مادر ديونيزوس(، کودک را در صندوقی به دريا افکندند و پرستاری 

چنين روايتها بعدها به صورت مراسم آيينی  گرفت. اين اين صندوق را از آب می

شود.  گر می سپردند، جلوه که تنديس ديونيزوس را در صندوقی نهاده و به آب می

در اينجا نيز نقش آب و به آب سپاری به صورت نمادين  (52ـ  54: 1954سنت  )پين

 در اجرای مراسم آيينی و پرستش خدای باروری و گياهی قابل توجه است.

ها از سوگواری و  يونانیآيين آدونيس قرن هفتم پ.م. توسط ( آيین آدونیا: 9

النهرينی تموز )يا دوموزی(، همسر الهه عشق  سرايی برای خدايان بين نوحه

نشان  9( اقتباس شده است. عدم حضور مردان در مراسم آتيک5)يا اينانا 1ايشتار

دهد که آدونيس از طريق تجارت با قبرس يا فنيقيه به آتن نيامده است.  می

و توسط آنان  (914: 1992)رييد آدونيس يونانی از همان ابتدا در دست زنان بود 

او که جوانی اهل شکار بود توسط گرازی وحشی، زخمی و کشته شد.  برگزار می

 152: 1954)هميلتون  .نگی روييدر شد و از محل ريزش خون او بر زمين، گل سرخ

پس از مرگ آدونيس، به اصرار آفروديت، خدايان موافقت کردند که او  (119ـ 

ماه از سال زنده شود. از اين رو مردم هر سال تولد دوبارة وی را که  شش

                                                           

1. Ishtar     2. Inanna 

3. Attic rite   
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گرفتند که به  دهندة زوال و تجديد حيات سالانة طبيعت بود، جشن می نشان

 (195: 1955معصومی )جشن آدونيا معروف بود. 

های  های آدونيس، در مکان نحوة اجرای مراسم و فصل برگزاری جشنواره

رود اين مراسم آيينی در اسکندريه در  مختلف اندکی متفاوت بود. گمان می

رسد که جشنوارة فنيقی، بهاری بوده  شده همچنين به نظر می می تابستان برگزار 

قرار داشت و در  (6)ترين معبد آدونيس در بيبلوس مهم (952: 1955)فريزر باشد. 

گرفت و به منظور يادبود  آنجا به عنوان سومين خدای مهم موردپرستش قرار می

 (59: 1992)ديکسون کِندی شد.  درگذشت او در معبد آستارته مراسمی برگزار می

پس از مرگ آدونيس، آفروديت به ياد وی، مراسم عزايی برپا کرد که هر ساله در 

 (57: 1991)گريمال شد.  بهار توسط زنانِ سوری تکرار می

شد. در اين  ها به عنوان خدای گياهان پرستيده می آدونيس از سوی يونانی

تيب سرزمين )يونان( نيز زنان در بهار، مراسمی برای مرگ و رستاخيز او تر

دختران يونانی هر سال برای آدونيس  (59ـ  57: 1992)ديکسون کِندی دادند.  می

کردند و زمانی که گل شقايق نعمانی که از خون او روييده بود،  سوگواری می

 (119: 1954)هميلتون کردند.  شد، جشن و پايکوبی برپا می دوباره شکوفا می

عشق، ربوده شده و به کمک  گناه که به خاطر سرنوشت اين جوانِ زيبا و بی

خدايان به زمين بازگشته بود برای زنان بسيار مهم بود، از اين رو مراسم مربوط 

کردند. اين مراسم که متعلق  به او را هر سال هنگام برداشت محصول برگزار می

به جامعة کشاورزی بود، برای نمايش مرگ و رستاخيز ايزد بارورکننده انجام 

برپايی آيين آدونيا توسط زنان، نقش پررنگ آنان را  (119: 1954)راهگانی شد.  می

 دهد. در مراسم يادبود اين خدای نباتی نشان می

کردند، پيکرة  ای که يونانيان به يادبود مرگ آدونيس برگزار می در جشنواره سالانه

گذاشتند. قربانی ويژة تدفين و  روغن ماليده و آراسته شدة او را به نمايش می
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های مومی و گِلی  جمعی نيز بخشی از اين مراسم آيينی بود. تنديس اطعام

دادند، قربانی و اطعام جمع  ها قرار می ها يا ايوان خانه آدونيس را بر دروازه

ها جمع شده يا در  زنان دور اين مجسمه کردند و زنان سوگوار، گريان و سينه می

رداندند و با نوای آرام فلوت، گ ها را در شهر می رقصيدند آن وار می که آيين حالی

)ژيران و شد.  يا گيگورا ناميده می (4)هايی که گيگورو کردند. نوحه سرايی می نوحه

اين مراسم آيينی به اين صورت بود که هر بخشی از  (141ـ  145: 1942همکاران 

ها را در ظروف مختلف  ساله بذرهايی از گندم سفيد، کاهو، رازيانه و انواع گل

)تصوير کردند تا زودتر جوانه زده و رشد کنند.  ند و با آب گرم آبياری میکاشت می

ناميدند. گياهانی که به  می« های آدونيس باغ»های سبزه را  سبدها يا سينی (9شماره

رفت که يادآور هستی زودگذر  شد خيلی زود از بين می اين شيوه رويانده می

سرگذشت تلخ او، همانند  آدونيس بود و زنان برگزارکنندة اين مراسم بر

 (57: 1991)گريمال پرداختند.  گريستند و به شيون و زاری می آفروديت می

 
های  : صحنه آب دادن باغ1تصوير شماره

پ.م، محل نگهداری:  5آدونیس، قرن 

  (19: 1949)کيم  موزه آکروپلیس

 
ای از جشنواره  صحنه: 2شماره تصوير

پ.م.، محل نگهداری:  4آدونیس، حدود قرن 

  (17)همان:  موزه بريتانیا



 121 .../ یها نييبا آ یرانيا اوشيسوگ س نيياشتراکات آ یواکاوــــــ  1729 تابستانـ 42ـ ش52س

جشن بهاری آدونيس در يونان، در ابتدا آيين سوگ بوده که يادآور مرگ آدونيس، 

زمان جشن شادی نيز بود زيرا خدا دوباره زنده  خدای گياهی بود، اما به طور هم

در اين آيين سوگ، زنان با شيون ( 5شماره تصوير) گشت. شد و به زمين باز می می

پوش بود بر  خوانی( و زاری سوزناک پيکرة خدا را که مانند جسدی کفن )نوحه

افکندند. اين رسم آيينی به آب  سر گور برده و سپس به چشمة آب يا دريا می

خواهی انجام  های نمادين او به منظور باران پيکره های آدونيس و سپردن باغ

گردانی و نيز به آب سپاری در  که يادآور شمايل (746: 1969سن  )کريستينگرفت  می

 مراسم يادبود ساير خدايان گياهی همچون سياوش و ديونيزوس است.

 

ديونیسیا و آدونیا )مراسم های  آيین مشترکات آيینی سیاوشان با( ب

 اساطیر يونانی(آيینی 

های  با در نظر گرفتن نشانهوجوه اشتراک آيین سیاوشان با ديونیسیا و آدونیا: 

توان به اشتراکات موجود با آيين  آيينی در برپا داشتن آيين سياوشان، اکنون می

ديونيسيا و آدونيا پرداخت. روند تغيير فصول، رويش گياه، رشد و سپس مرگ و 

درک نبود و تحولات  اش در ذهن بدوی انسانِ نامتمدن به درستی قابل باززايی

دانست، بدين روی  با ارادة خدای زمين و باروری در پيوند میطبيعت اطرافش را 

)ثمينی های سالانه در پی جلب رضايت ايزد بارورکنندة زمين بود.  با برگزاری آيين

بنابراين در انديشة انسانِ پيش از تاريخ، همبستگی مرگ و  (49: 1955و خزايی 

های  اهی در تمدنای به خود گرفت و سبب ايجاد ايزد گي زندگی شکلی اسطوره

ميرد و به جهان زيرين  گوناگون گرديد. بر پايه اين باور، خدای بارورکننده می

ای در هنگام بهار دوباره به طبيعت  رود، اما پس از سير تحولات اسطوره می

در برپايی سه آيين سياوشان، ديونيسيا و  (129: 1959)شکيبی ممتاز گردد.  برمی
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بخشی  يادبود ايزد گياهی داشته و به منظور برکت آدونيا که ريشه در پرستش و

 توان اشتراکاتی را در نحوة اجرای مراسم مشاهده کرد. گرفته می انجام می

گيرترين وجوه اشتراک، زمان برگزاری هر سه مراسم آيينی است  يکی از چشم

که هر ساله در آغاز بهار هنگام بازگشت سرسبزی و خرمی به طبيعت انجام 

جمعی، راهپيمايی آيينی و سوگواری گروهی در هر  ست. حرکت دستهشده ا می 

شود. شيون و زاری در يادبود ايزد گياهی  سه مراسم آيينی به روشنی ديده می

های مذکور از ارکان اصلی برپايی  شهيد شونده از رسومی است که در آيين

 ت.سرود نيز وابسته به آن اس سرايی و سوگ مراسم بوده و موسيقی، نوحه

نقش زنان در دورة مادرسالاری که در آن اقوام، کشاورز هستند، اهميت 

خيزی و برکت موردپرستش قرار  بسياری دارد و الهة مادر به عنوان الهة حاصل

گونه به تصوير درآمده است که با  گيرد. اهميت نقش زنان در اين دوره، اين می

ها  ب زنده شدن دوبارة آنهای سوگواری و گريستن بر مردگان، موج برپايی آيين

حضور پررنگ زنان در برپايی مراسم  (795: 1995نيا عمران و کريمی  )ذبيحشوند.  می

تواند ريشه در اين باور کهن  رود که می ها به شمار می از ديگر مشترکات اين آيين

اند. گفتنی است  بخشی شکل گرفته خيزی و برکت داشته باشد که به دنبال حاصل

شده و در آيين ديونيسيا نيز زنان ادارة  می که آيين آدونيا توسط زنان برگزار 

 اند. سم را بر عهده داشتهمرا

در اجرای مراسم يادبود ديونيزوس هنگامی که ماسک اين ايزد را با تشريفاتی 

های مومی يا گِلی  برند و نيز زمانی که تنديس جمعی به معبد مخصوص می

شد، قابل قياس و  آدونيس در مراسم آدونيا توسط زنان در شهر چرخانده می

گردانی در آيين سوگ سياوش است. اعطای  لگردانی يا شماي مشابه با تابوت

گرفته که در آيين سياوشان به قربانی  قربانی نيز در هر سه مراسم آيينی انجام می
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خروس و در آيين ديونيزوس به بز و گاو نر اشاره شده است. روياندن سبزه و 

افکندن آن در طبيعت و آب که بخشی از سنت آيينی سياوشان است با سنت 

ها در آيين آدونيا  های آدونيس و به آب سپردن آن ذرهای مشهور به باغروياندن ب

دهد. سپردن صندوق حاوی  دارای همانندی است و الگويی مشابه را نشان می

تواند قابل قياس با  شمايل ديونيزوس به آب در برخی مراسم آيينی اين ايزد می

 سنت به آب سپردن سبزه باشد.

اور مردمان، خدای بارورکننده پس از مرگ به طور که اشاره شد، در ب همان

کند. در هر سه مراسم آيينی  می رود و سپس در بهار رستاخيز  جهان زيرين می

 )شود. در  پس از سوگ، جشنی برای تولد دوبارة ايزد برپا می

وجوه اشتراک و افتراق آيين سياوشان، ديونيسيا و آدونيا آورده شده  ( جدول

 است.
 : وجوه اشتراک و افتراق در آيین سیاوشان، ديونیسیا و آدونیا )نگارندگان(1شماره جدول

 آدونيا ديونيسيا سياوشان 

    تکرار ساليانه
    زمان برگزاری در بهار

    جمعی دستهسوگواری 
    تابوت گردانی/شمايل گردانی

    شيون و زاری
    حضور زنان

    سرود موسيقی و خواندن سوگ
    اعطای قربانی
    جشن رستاخيز

  ـ    روياندن سبزه و افکندن در طبيعت/آب
 ـ    ـ   خودی نوشی/مستی و بی باده
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  نتیجه
ها برای درک  گردد، زمانی که انسان های باروری به دوران کهن باز می آيينپيشينة 

خيزی به اساطير و ايزدان نباتی و  خواهی و حاصل چرخة سالانة طبيعت و برکت

برند. مطالعة تطبيقی اساطير ملل مختلف  ها پناه می اجرای مراسم آيينی برای آن

ای  مايه ها درون مرتبط با آن های دهد که بين اساطير باروری و آيين نشان می

های وابسته به آن که مربوط به سوگ  مشترک وجود دارد. سياوشان و آيين

های کهن ايران داشته و از  شد ريشه در اسطوره سياوش و به يادبود او برگزار می

رود. با بررسی شيوة برپايی اين  های ايزدان گياهی و باروری به شمار می آيين

هايی استخراج شد که پس از مقايسه با دو آيين ديونيسيا و  نهمراسم آيينی، نشا

های باروری و ايزدان گياهی يونان هستند، وجود  آدونيا که هر دو مربوط به آيين

 اشتراکاتی در هر سه آيين آشکار گرديد.

هايی در اجرای مراسم آيينی  های مذکور شباهت با استناد به شواهد، ميان آيين

خورد. عناصر مشترک اين سه آيين از قبيل: تکرار  چشم می ها به و ماهيت آن

جمعی و سوگواری گروهی، حضور پررنگ  ساليانه، زمان برگزاری، حرکت دسته

گردانی، شيون و زاری، موسيقی و خواندن  گردانی و شمايل زنان، تابوت

سرود، اعطای قربانی، روياندن سبزه و افکندن آن در طبيعت يا آب و نيز  سوگ

ايی جشن و پايکوبی چند روز پس از سوگواری به منظور شادی در رستاخيز برپ

های سوگ در مرگ و رستاخيز  دهد که ريشة آيين ايزد شهيد شونده، نشان می

کردند. سه آيين ياد شده  ايزدان گياهی و باروری از الگويی تکرارشونده پيروی می

هن و پايبندی آنان در ها در زندگی مردمان دوران ک گويای ايفای نقش مهم آن

برگزاری سالانة اين مراسم است. همچنين وجود اشتراکات در مراسم آيينی 

سياوشان با ديونيسيا و آدونيا که در ميان اقوام ايرانی و يونانی مرسوم بود، 
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پايی اساطير اين دو سرزمين متمدن و تاثيرگذاری و  تواند نشان از هم می

ر مستقيم و چه با واسطه باشد، البته قطعيتی در تاثيرپذيری از يکديگر چه به طو

تواند نشانگر اجرای الگويی تکرار شونده در  اين رابطه وجود ندارد و تنها می

 های مختلف باشد. مراسم آيينیِ ستايش خدای باروری و گياهی در سرزمين

 

 نوشت پی

 نيشهر سمرقند و در کنار رود زرافشان، در سرزم یلومتري( پنجکنت در حدود هفتاد ک1

 یمراکز تمدن نيتر سُغد از مهم یمحدوده فرهنگ (62: 1945 ی)حصورباستان سغد قرار دارد. 

 نيا یشهرها نيتر چون سمرقند، بخارا و خجند از مهم یبزرگ است که مناطق رانيشرق ا

 (179: 1999 یآران ی)مولودهستند.  نيسرزم

 یسي)ادرگرفت.  ابيانتقام خون پدرش را از افراس خسرويکه ک یروز یعني اوشيس ني( ک5

1959 :12) 
 اوشيکه به س تاژي)آمفورا( رنگارنگ کشف شده از مرو موجود در موزه آرم ی( کوزه سفال9

بزرگ و  یسفال ی‌آمفورا خمره (165: 1999 ی)قائماست.  يیروا یريمنسوب است و تصو

. شد‌یساخته م رهيشراب، روغن، غلات و غ ینگهدار یباستان برا ونانيدودسته که در  یدارا
 (74: 1999)پاکباز 

 ها‌کوهستان و ها‌جنگل اني. به مشدند‌یم شانيشراب آشفته و پر دنيبودند که با نوش ی( زنان7

سر، مستانه به هر سو  بالای ها‌شاخه و ها‌گوشخراش و تکان دادن چوب یادهايبا فر رفتند،‌می

. دندبلعي‌می و کرده قطعه قطعه راها  آن دنددي‌یو هرگاه وحوش را بر سر راه خود م دنددوي‌یم
 (49: 1954 لتونيهم)
 (597: 1956)وارنر کاج بر سرش نصب شده.  ةويکه م چپي‌چکيچوبدست پ روسوس،يت( 2

 شيدايپ ليبوده و در اوا هيقيشهر فن نتري‌ميقد بلوس،ي. بتيمکان پرستش آفرود نيتر مهم( 6

‌ساخته شده انگاشتند،‌یم یکياو را با کرونوس  انيونانيبزرگ که  یئل، خدا جهان به دستِ

 (961: 1955 زرفري). بود

 (145: 1942و همکاران  راني)ژ. شد‌یاتلاق م نيکه به مراسم تدف یقيواژة فن گورويگ( 4
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Rituals have long served as reflections of a society's culture, beliefs, and 

attitudes. Within different societies globally, a significant aspect of mythology 

is dedicated to fertility rituals, often symbolizing the cyclical death and rebirth 

of nature portrayed through the demise and subsequent revival of a god or 

goddess. A notable example is the mourning ritual of Siavash, a prominent 

figure in Iranian myth, known as Siavashan. This ritual celebrates his 

symbolic reincarnation in the form of a plant and his son Kei-Khosrow, 

embodying the concept of the god/hero's death and rebirth as part of the 

natural and temporal cycle. In Greek mythology, the Dionysia and Adonia 

festivals honor Dionysus and commemorate Adonis respectively, both fertility 

deities whose rituals focus on their deaths and resurrections. One aim of this 

article is to draw parallels between the Siavashan ritual and the Dionysia and 

Adonia ceremonies. Through an analytical-comparative approach, all three 

rituals are examined to reveal their shared characteristics. Despite differences 

in culture and geography, the research highlights the interconnectedness of 

world myths. The key commonalities among these rituals include the annual 

mourning ceremony and celebration of resurrection, often accompanied by 

customs like carrying icons, performing sacrifices, music, and singing 

mournful songs, typically led by women. 

 
Keywords: Myths, The Mourning Ritual of Siavash, The Ritual of Dionysia, 

The Ritual of Adonia. 
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